
دین ورزی و ضرورت  روشنفکری در دین

وقتى به پيامبران مى انديشيم، نمى توانيم مفتون جنبه   
نوآورانه زيست آن ها نشويم. مهم ترين كنش اجتماعى آن ها 
درهم ريزى عادات فكرى و سنت هاى اعتقادى و شيوه هاى 
زيست مرسوم و مألوف است. پيامبران هم مرزهاى فكرى زمانه   
خود را جابه جا كرده اند، هم مرزهاى اخلاقى جامعه را تعالى 
بخشيده اند، هم مرزهاى روحى افراد را گسترده كرده اند و هم 
مرزهاى سنتى زندگى را در هم ريخته اند. پيامبران به نوعى 
كارآفرينان و روشن فكران عرصه هاى انديشه، عمل و اعتقاد 
عمومى بوده اند. كارآفرين كسى است كه در حوزه فعاليت خود 
خط شكنى مى كند و مرزها و استانداردهاى 
مألوف و جاافتاده را در هم مى ريزد. اگر فقط 
جنبه تحول آفرينى فكرى پيامبران را بنگريم، 
پيامبران روشن فكران عصر خويش اند زيرا 
 روشن فكر هم  كارآفرين حوزه انديشه است و 
استانداردهاى انديشگى ما را جابه جا مى كند. 
روشن فكر، خطاهاى امروز و تحولات و الزامات 
آينده را زودتر از عموم مردم مى بيند و در مورد 
آن ها سخن مى گويد و هشدار مى دهد. تفاوت 
اصلى پيامبران با كارآفرينان و روشن فكران 
در اين است كه پيامبران انرژى، انگيزه و 
محتواى حركت خود را از جذبه وحى مى گرفتند و افق زمانى 
آن ها تا جهان ديگر امتداد مى يافت در حالى كه روشن فكران 
و كارآفرينان انرژى، انگيزه و محتواى نوآورى خود را از خرد و 

عاطفه مى گيرند و افق زمانى آن ها اين جهانى است.
اكنون كه قرن هاست عصر بعثت پايان يافته  و ختم نبوت اعلام 
شده است، آيا خدا اجازه خواهد داد  دين پيامبرانش به تصادف 
يا با اراده منفعت طلبان، به انواع انحرافات و خطاهاى بشرى 
آلوده شود؟ آيا خداوند حكيم در برابر نسل هاى بعدى كه به 
اديانى آكنده و آلوده از سنت هاى دست ساز و منفعت آميز 
بشرى گرفتار شده اند، مسئوليتى ندارد؟ آيا او اجازه مى دهد 
 رودخانه پربركت دين انبيايش همچنان در بستر تاريخ به رنگ 
خاك و مزه سرزمين هايى كه از آن ها مى گذرد آلوده شود و 
هيچ ايستگاه و دستگاه تصفيه گرى در مسير اين رودخانه 
معنى آفرين و حيات بخش قرار نمى دهد؟ اگر دين را نه فقط 
يك مجموعه اعتقادى بلكه يك موجود زنده ببينيم كه در 
طبقه بندى سيستم ها، در بالاترين سطح، يعنى در سطح 
سيستم هاى نمادين، قرار دارد، معتقدم  اگر دينى از سوى 
خالقى حى و حكيم آمده باشد، بايد  دينى زنده و نظامى پويا 
باشد، وگرنه در الهى بودن آن  شك خواهيم كرد. براى آنكه دين  
به مثابه يك نظام زنده عمل كند، بايد عوامل پويايى و زندگى 
در آن تعبيه شده باشد. دين زنده دينى است كه همچون بدن 
ما، هم بتواند تحولات و كنش هاى درونى خود را مديريت 
كند و در تعادل بماند، و هم بتواند خود را با تحولات روزگار و 
گردش فصول زمانه    جامعه مطابقت دهد تا پايدار بماند. در غير 
اين صورت، آن دين زنده نيست و روزبه روز توانايى اش براى 
پاسخ گويى به نيازهاى فكرى، ايمانى و رفتارى مؤمنان كاهش 
مى يابد و زندگى آن ها را پرهزينه مى كند. البته از حكمت الهى 
به دور است كه براى انسان هاى زنده، دينى غيرزنده بيافريند.  
دينى كه قرار است انسان زنده را هدايت و مديريت كند بايد 
زنده باشد. اگر قرار باشد دين الهى دينى زنده باشد، آنگاه نه تنها 
ابزار و عواملى براى زنده ماندن مى خواهد بلكه ابزار و عواملى 
نيز براى تصفيه و هم تحول مداوم خويش مى خواهد تا بتواند 
با تحولات طبيعى دنياى واقع و نيازهاى نوشونده  جامعه 
مؤمنان، سازگارى و انطباق بيابد. اينجاست كه روشن فكران 
دينى مأموريت مى يابند و وارد عمل مى شوند و مسئوليت 
يارى رساندن براى زنده ماندن دين الهى را بازى مى كنند. 
روشن فكرىِ دينى در واقع نوعى كارآفرينى در انديشه دينى 
است كه تداوم بخش نقش تحول آفرين انبيا در عرصه ايمان 
قلبى و كنش اجتماعى مردم است.يك دين زنده و پويا همچون 
يك انسان زنده و پويا هم زمان در 2 ساحت عاطفه و عقل زيست 
مى كند. براى تداوم اين 2 ساحت، به نهادهايى نياز است كه 
وظيفه خود را به خوبى انجام دهند. اكنون روشن فكران دينى 
در عمل متولى تقويت ساحت عقلانى دين و يارى رساندن 
به تدوام حيات آن شده اند اما اين حركت مبارك هنوز به 
يك نهاد تبديل نشده است. اميد مى رود با موجى از جوانان 
روشن فكر دين دار كه هم اكنون از جاى جاى حوزه و دانشگاه 
سر برآورده اند، به زودى شاهد تبديل جريان روشن فكرى 
دينى به يك نهاد اجتماعى قدرتمند در ايران باشيم. دين اگر 
فقط مناسكش رواج داشته باشد، ديگر يك دين زنده نخواهد 
بود، اگر هركدام از ساحت عاطفه و عقلش به سستى بگرايد. 
تضعيف روشن فكرى دينى به منزله كم جانى و آسيب پذيرى 
دين خواهد بود و اين نكته اى است كه متأسفانه برخى متوليان 

دين به آن عنايتى ندارند.  

در اين چند روزى كه گذشــت، 
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اظهار نظرهاى دو بازيگر در فضاى 
مجازى خبرساز شد و واكنش هاى 
كاربران را به دنبال داشــت. يكى 
صديقــه كيانفــر بــود، بازيگر 
پيش كسوت سينما كه  فيلمى از 
او منتشر شــد و حال همه اهالى 
سينما و فيلم بين ها را گرفت. ديگرى هم 
بهاره رهنما بود كه با استورى وزينش در 
صفحه اينستاگرام، نمك روى زخم شد و 

حال گرفتگى همه را دو برابر كرد.

 گریه و بغض مادر بزرگ

صديقه كيانفر را به بــازى در نقش هاى 
مادر بزرگ يا زن همسايه كه تنها زندگى 
مى كند و اتفاقا خيلى هم غرغرو اســت، 
مى شناسيم. كيانفر در فيلم هاى معروفى 
مثل هامون، جدايى نادر از سيمين، ليلا، 
طلا و مس و ... هم بازى كرده است، اما اين 
روزها روى تخت بيمارستان بسترى است 
و در فيلمى كه از او منتشــر شده است، 
علت دردهايش را بيكارى و خانه نشينى 
مى داند كه هر بار به شــكل يك بيمارى 

در عضوى از بدنــش حلول پيدا مى كند. 
گلايه اصلى او بابت بى توجهى كارگردانان 
است كه هميشه دنبال چهره هاى جديد 
مى گردند، در حالى كه پيش كســوتانى 
هستند كه مويشان را در اين هنر سفيد 
كرده اند و بهتر از هر كســى مى توانند از 
عهده نقش ها بربيايند. اين بيكارى نه تنها 
باعث مشكلات روحى و جسمى شده، كه 
مشكلات مالى هم به دنبال داشته است. 
پيش از اين هم داســتان زندگى سخت 
مرحوم ثريا حكمت كه از ســر بى پولى 
مجبور شــده بود چادرنشينى كند، همه 
را رنجانــد. اين روزها خيلــى كم چهره 
بازيگران آشــنا را در تلويزيون مى بينيم 
از ثريا قاســمى كه پاى ثابت سريال هاى 
ماه رمضــان بود بگيريد تا غلامحســين 
لطفى كه 10سال است بيكار شده است. 
جمشيد مشــايخى خدا بيامرز هم اواخر 
عمرش از اين موضوع ابراز ناراحتى كرده 
بود. احتمالا بــه زودى صديقه كيانفر در 
يك ســريال يا فيلم بــازى خواهد كرد 
تا از دل شكســتگى اش كم شــود ولى 
بازيگران پيش كسوت زيادى هستند كه 

حضورشان در سينما و تلويزيون كمرنگ 
شده و مى شــود و هنوز ويدئويى از آن ها 
در فضاى مجازى پخش نشده است. همه 
اين ها در حالى است كه مسئولان طبق 
معمول فكرى به حال دوران بازنشستگى 

هنرمندان نكرده اند.

 انتقام گیری  مجازی از سازندگان برج

برويــم ســراغ ويدئــوى داغ دوم كه از 
اســتورى هاى عجيب بهاره رهنما بود، از 
برج كاملياى3 در زعفرانيه! بله بايد اســم 
برج را هــم كامل مى گفتيــم چون بهاره 
رهنما اين همه زحمت كشــيده استورى 
گرفته توى پيج چند ميليونى اش منتشر 
كرده اســت تا همين را بفهميم! رهنما در 
اين اســتورى گفته با اينكه دو سال است 
در اين برج زندگــى مى كند اما از خريدن 
آن راضى نيست چون پشت در پاركينگ 
معطل شــده و از سيســتم گرمايشــى 
ســاختمان ناراضى اســت. در آخر هم از 
مردم خواسته تو رو خدا موقع خريد خانه 
دقت كنند. حالا درست كه شما از مديريت 
ساختمان يا ســرايدار آن گله و شكايت 

داريد ولى چه ربطى به فالوئرهايتان دارد؟ 
انتظار داريد يكى از فالوئرهاى نزديك بپرد 
سرايدار را صدا بزند كه در پاركينگ را باز 
كند يا ريموتتان را بگيرد ببرد درست كند؟ 
بهتر نيست يك جلسه با مدير ساختمان 
بگذاريد و مشكلات سيستم گرمايشى را 
رفع كنيد؟ ما را هم با اين شرايط گرانى كه 
حتى نمى توانيم اجاره خانه مان را بدهيم 
تنها بگذاريد. البته از اين ســلبريتى هاى 
آبدوغ خيارى كه به پشــتوانه فالوئرهاى 
صفحه اينستاگرامشــان فكــر مى كنند 
محبوبيت دارند و در نتيجه هر كارى بكنند 
باز هم توى دل مردم هستند، كم نداريم. 
كاربران فضاى مجازى انتقادهاى تندى به 
بهاره رهنما كرده بودند و كاربرى نوشته 
بود «ناراحت كننده ترين قسمت ويدئوى 
بهاره رهنما اون جاست كه سعى مى كنه 
با كلماتش اين انتقام گيرى شــخصيش 
رو حركتى براى متضرر نشــدن مردم در 
آينده نشــون بده، مرســى خانم رهنما، 
ايشــالا هر وقت خواســتم توى زعفرانيه 
بــرج 4، 5ميليــاردى بخرم يــاد حرف 

شما هستم.» 
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  عکس تو عکس 

قاچاق انسان در داشبورد 

پليس مراكش يك خودرو كــه قاچاقچيان، مهاجران 
غيرقانونى را در داخل موتور و داشبورد آن پنهان كرده 
بودند، كشــف كرد. در داخل اين خــودرو، يك دختر 
نوجوان و 2مرد ديگر كه حدود بيســت و بيست ويك 
ساله بودند، پنهان شــده بودند. يكى از اين مهاجران 
در پشــت صندلى عقب و دو نفر ديگر آن ها در داخل 
داشــبورد و نزديك موتور خودرو ها پنهان شده بودند. 
اين مهاجران با هدف يافتن يك زندگى بهتر در اروپا، 
با كمك رانندگان در داخل اين خودرو ها پنهان شــده 
بودند كه به دليل نرســيدن اكسيژن و ايجاد مشكلات 
تنفسى و مشكلات مفاصل به بيمارستان منتقل شدند.

پیام جالب یک مهاجر

عكس چادر يك مهاجر تازه به اروپا رسيده، اين روزها 
در فضاى مجازى داغ شده است. روى اين چادر نوشته 
شده است «اگر دوســت نداريد مهاجران به كشورتان 
بيايند، به سياست مدارانى رأى ندهيد كه دوست دارند 

بمب هايشان را روى سر ديگر كشورها بريزند.»

چهل پله

هر طور حساب و كتاب مى كنم، نمى شود. ما طبقه چهارم 
هســتيم. هر طبقه 10تا پله دارد با يك پاگرد، تا همكف 
و در ورودى ســر هم مى شــود چهل تا پله با دوتا پاگرد، 
نمى شــود. نمى توانم! اين را ســر صبحى به زهرا خانم، 
همســايه طبقه اول هم گفتم. وقتى هى اصرار مى كرد 
كه امشــب نمان توى خانه و خــودم مى آييم مى برمت 
مســجد محل. بهش گفتم كه با اين پاهــاى بى حس و 
جانم نمى توانيم از پس چهل تا پله بربيايم. مى مانم خانه 
و تنها احيا مى گيرم. بهش اين طور گفتــم اما ته گلويم 
سنگين بود. دلم مى خواست گريه كنم. نگاهى به عكس 
مرتضى بالاى طاقچه مى اندازم و آه مى كشم. بلكه كمى از 

سنگينى سينه ام كم شود. مى دانم كه نمى شود.
مرتضى توى قاب، شادى را روى دوشش گذاشته و رو به 
دوربين لبخند مى زند. پشت ســرش گنبد امام رضا برق 
مى زند. من توى عكس نيستم. مهدى را باردار بودم. اولين 
بارى بود كه پاهايم از كار افتاد. شــادى چهار ســاله بود. 
دكترها اول گفتند به خاطر باردارى اســت. مرتضى هم 
مى گفت: «جوش نزن.» مى گفتم :«چطور؟ انگار صاعقه 
زده به پاهايم!» لبخند مى زد كه «خيالت تخت مثل برق 
آمده و مثل برق هم مى رود. اصلا تا مرا دارى پا مى خواهى 
چه كار؟» راست هم مى گفت مرض مثل برق آمده بود و 
مثل برق هم رفت، فقط تــا او بود رفت، بعد مرتضى انگار 
صاعقه جرئت پيدا كرد و برگشت. برگشت و ماندگار شد. 

من ماندم و چهارديوارخانه و شادى.
چشــمم را از قاب عكس مى گيرم و به ساعت مى دهم. 
چيزى تا اذان نمانده، خودم را مى كشم تا پاى جالباسى 
اما دستم به چادر نمى رسد. مى گويم: « شادى جون مادر 
بيا چادر من رو از روى جالباســى بده، پاشو قربونت برم 
دستم بالا نمى ره و گرنه خودم برمى داشتم.» وامانده ام 
پاى جالباسى و ســعى مى كنم دســتم را بالا ببرم، اما 
نمى شود. دوباره شــادى را صدا مى زنم. «بلند شو مادر 
قربونت بــره»... از ديوار خانه صدا مى آيد اما از شــادى 
نه. مى دانم كه داخل هال به شــكم افتــاده روى كاناپه 
رنگ و رو رفته و ســرش توى موبايلش است. مى خواهم 
كمى قد راست كنم اما كمرم يارى نمى كند. آخرين بار 
شادى را صدا مى زنم: «شادى خير ببينى پاشو بيا ديگه 
از وقت نماز گذشت». شادى غرغر كنان توى چهارچوب 
در پيدايش مى شــود: «حالا يكم دير بشه چى ميشه؟» 
هيچى نمى گويم. بــه قد و بالايش نــگاه مى كنم كه به 
مرتضى رفته. چادر را مى دهد دستم و بنا مى كند كه از 
اتاق بيرون برود. مى گويم: «شــادى امشب چه كنيم؟» 
بى حوصله ســر مى چرخاند: «چيكار مى خواهى بكنيم، 
شما پاى تلويزيون دعا تا صبح و گريه و زارى... منم اگه 

صداى شما اجازه بده خواب!»
ســرى تكان مى دهم. مى خواهم بهش بگويم كه امسال 
با ســال هاى ديگر فرق مى كند اما نمى گويم. چه فايده 
دارد گفتن اينكه به دلم افتاده كه شــب قدرم امســال 
متفاوت است. شادى مى رود و من نمازم را مى بندم. سلام 
نماز عصر را كه مى دهم زهرا خانــم دوباره زنگ مى زند. 
شادى گوشى را مى دهد دســتم و اخم مى كند كه «هى 
چيكار داره دم به دقيقه؟» گوشــى را مى گيرم و پيش از 
اينكه سلام بدهم، زهرا تند تند مى گويد: «من يه فكرى 
دارم؟» مى گويم:«جــان؟» مى گويــد: «از طبقه چهارم 
تا كوچه، چهل پله مى شــود اما تا پشت بام كه فقط پنج 
تا پله بيشتر نيست!» هنوز دســتم نيامده چه مى گويد، 
زهرا ادامه مى دهد: «خودم ايــن پنج پله كولت مى كنم، 
مى رويم روى پشت بام زير آســمان خدا و رو به گنبد آقا، 

احيا مى گيريم.» 

فاطمه سامانی

 روایت  

 یادداشت

درمانده از بى پولى، كلافه از پول دارى
درباره دو ویدئو از صدیقه کیانفر و بهاره رهنما که در فضای مجازی جنجالی شده اند
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 جدول ۲۶۸۴

 احد قدمى كه ايــن روزها عكــس و خبرهاى مربوط بــه او را با تيتر 

ی 
صار

 ان
ف

س
یو

«مداح هتاك به اهل سنت» به راحتى مى شود در فضاى مجازى پيدا 
كرد، بازداشت شد. قدمى در بين مداح ها مشهور به حساب نمى آيد 
ولى بابت نسبت فاميلى اش با محمود احمدى نژاد ظرفيت بالايى براى 

خبرساز شدن داشته و دارد. او داماد پروين احمدى نژاد، خواهر 
رئيس جمهور سابق است و در مصاحبه اى كه 3سال قبل 

با يك تلويزيون اينترنتى داشت، خودش را «با افتخار» 
يك احمدى نژادى معرفــى كرد. قدمــى در آن مصاحبه 

كنايه اى هم به ترانه عليدوســتى زد و ورود فمينيسم به 
ايران را يك اتفاق بد دانســت. قبل تر هم يك بار اظهار 

نظر او درباره قمه زنى حاشيه ساز شده بود.
اين مداح سى ونه ساله قبلا سمت دولتى هم داشته 
است، او چند ســالى معاون حراست سازمان فروش 

ايران خودرو بوده است، تا بالاخره در سال دوم رياست 
جمهورى حســن روحانى از اين سمت بركنار مى شود. در 

اين مدت همچنان به مداحى مشــغول بوده تا اينكه در شب 
تولد امام حسن مجتبى(ع) در حين مداحى كه به صورت زنده 

از شبكه 5 سيما پخش مى شده است، مطالب موهنى را مطرح مى كند كه 
باعث رنجش مردم، به ويژه هم وطنان اهل سنت مى شود.

به دنبال اين اتفاق اگر  چه مســئولان شــبكه5 از مردم بابت قصورشان 
عذرخواهــى كردند ولــى مجــرى و عوامــل برنامه و ناظــران پخش 
شبكه 5 بركنار شــدند، بعد از آن هم على عســگرى رئيس رسانه ملى،

جواد رمضان نژاد، مدير شبكه5 سيما را بركنار كرد. مدتى بعد 
هم با توجه به ابعاد اين اتفــاق و نظر رهبر انقلاب و علماى 
شــيعه درباره حفظ حرمت بزرگان اهل سنت و پرهيز از 
هرگونه اختلاف افكنى، احد قدمى پس از بازجويى در 
شعبه شانزدهم دادســراى فرهنگ و رسانه و تفهيم 
اتهام، بازداشت و در نهايت با «قرار تأمين كيفرى 
مناســب» آزاد شد تا رســيدگى به پرونده اقدام 
مخرب او با جديت بيشترى از سوى دستگاه قضا 
دنبال شود. سخن گوى قوه قضائيه در اظهار نظرى 
درباره اين مداح هتاك گفت: «...اقدام او را يك اقدام 
عالمانه و عامدانه مى دانيم. گرچه ممكن اســت اين فرد 

توجيهاتى داشته باشد، ولى قابل پذيرش نخواهد بود.»

برخورد قاطع با هتاكى در تلويزيون
مداح هتاك به اهل سنت بازداشت و رئيس شبكه 5 از كارش بركنار شد

خبرداغ 

 علی اصغر داوودی
عضو هیئت  علمی 
دانشگاه آزاد مشهد


